
به خانم نجومی معروف بودم

او با مطالعه در دوران دبیرســتان به شناخت علم 

نجوم ادامه می دهد و آنجا که وقت انتخاب رشته 

و رفتن به دانشگاه می شــود، به دنبال رشته ای 

مرتبط با علاقه اش می گردد. «به آسمان خیلی 

علاقه داشــتم. عظمــت خداوند در آســمان 

نمودی خاص و عجیــب دارد. ابدیت و حجم 

بی نهایتــی از آفرینــش در آســمان اســت 

و این موضــوع بــرای من همیشــه جذاب 

اســت. شــعله ای اســت در درونم که پدر 

خدابیامــرزم روشــن کــرد. هرچنــد در 

دوره ای کم شــد، همیشــه روشــن بود 

و تداوم پیدا کــرد و در هــر دوره ای به 

شــکلی خود را در زندگی من نشــان 

داد.»بعــد از دوران دبیرســتان 

برای دانشــگاه تنها رشــته ای که 

می توانست انتخاب کند که با نجوم در ارتباط باشد 

دبیری فیزیک بود. دانشــگاه قزوین قبول شد و از 

همان بدو ورود به دانشگاه به دنبال این بود که ببیند 

دانشگاه چه امکانات نجومی ای دارد. یک تلسکوپ 

بزرگ و یک رصدخانه داشتند که هیچ استفاده ای از 

آن نمی شد. آن قدر پیگیری کرد تا بالاخره رصدخانه 

راه افتــاد و برنامه های نجومی شــکل گرفت. «پیش 

از آن هم دانشــگاه یک تلسکوپ کوچک داشت که 

آن را به امانت گرفته  بــودم و برنامه های رصد برگزار 

می کردم. در خوابگاه و دانشگاه به بچه ها صورت های 

فلکی را نشــان مــی دادم. آن قــدر در ایــن موضوع 

همت داشتم که بین بچه ها به خانم نجومی معروف 

شــده بودم. بچه ها هم تمایل داشــتند و ترم ســوم 

دانشگاه که بودم، برای رصد خورشیدگرفتگی سال 

۷۴ یک برنامه سفر به بیرجند گذاشــتم و از قزوین 

برای رصد خورشیدگرفتگی تا بیرجند آمدیم. زمان 

دانشجویی برنامه های جمعی نجومی زیاد داشتیم. 

همان سال اولین گردهمایی نجوم دانشجویان کشور 

را راه انداختیــم و از حضــور اســتادان بزرگی مانند 

پرفسور سقوطی، دکتر نصیری قیداری، دکتر ریاضی 

و دیگر بزرگان بهره بردیم. بهار سال 

بعد برای علاقه مندان بــه نجوم بهار 

خاصی بود زیرا دو دنباله دار در آسمان 

دیده شد. لحظه دیدن این دنباله دارها 

هیجان انگیزترین لحظه زندگی من بود. 

یک چهارم آسمان را گرفته بود و پدیده ای 

تکرارنشدنی بود. یک دنباله دار 

دیگر همان ایام در آســمان 

ایــران دیــده شــد. این 

دو پدیــده هیل باپ 

نــام  و هاکوته کــه 

داشتند.»

پدرم من را عاشق کرد

فاطمه گنجی متولد فصل درو گندم های ســال ۵۵ اســت. او ۱۵ مرداد در شهر ابهر 

به دنیا آمده و از همان دوران کودکی، بذر عشــق به آسمان و افلاک در دلش کاشته 

شده است. «موقع درو گندم، در شهری کوچک بین قزوین و زنجان، در شهری به نام 

ابهر به دنیا آمدم. از همان بچگی پدرم با دست ستاره ها را به من نشان می داد و صورت 

فلکی دب اکبر را که شبیه به یک بادبادک بود برایم روی آسمان می کشید. این شد که از 

همان دوران آتش عشق به آسمان و کشف آنچه در دوردست است و ما آن را نمی بینم به جانم 

افتاد. البته احساس می کنم این حس برای خیلی ها وجود دارد و آسمان به علت در دسترس و قابل 

لمس نبودن برای همه ما جذاب است. بعد از آن، آشنایی علمی من با نجوم به واسطه دبیر جغرافی ام بود. از 

شاگردزرنگ هایی بودم که میز اول می نشینند. یک روز کتاب «نجوم به زبان ساده» را در دست او دیدم و 

برایم سؤال بود که چه کتابی است. فامیل معلمم خانم قزوینی بود. البته الان هم هنوز بعد از چهل سال 

با هم در ارتباط هستیم و درباره نجوم صحبت و تبادل نظر می کنیم. کتاب را که خواندم، آتش نهفته 

درونم شعله ور شد. بعد از آن، همه کتاب های نجومی که در کتابخانه نزدیک مدرسه بود به امانت 

گرفتم و همه آن ها را هم خواندم. بسیار علاقه مند به نجوم شده بودم و خانم قزوینی که این علاقه 

را می دید، به من کمک می کرد. با هم صورت های فلکی را در آسمان پیدا می کردیم و بعدازظهرها 

در آســمان مصنوعی، آن ها را مرور می کردیم. آن قدر به این موضوع علاقه 

داشتم که هم کلاسی هایم را هم به این تماشا دعوت می کردم و در نهایت، 

اتاق نجوم را راه  انداختیم.»

ماجرای عکس های سیاه

آن قدر بــه نجــوم علاقه مند می شــود که عکاســی از 

آســمان را هم شروع می کند، عکس هایی کــه از نظر 

خیلی ها چیزی برای دیــدن ندارد ولی از نظــر او پر از 

شگفتی های آســمان است. «آن ســال ها یک دوربین 

زنیت گرفته بودم که با آن عکاسی نجومی می کردم. آن 

زمان از دوربین های حرفه ای به حساب می آمد که روی 

آن انواع لنز می گذاشــتم و عکاســی می کردم. گاهی 

بعضی ها می گفتند این عکس های سیاه که چیزی 

۴
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زنی 
که عاشق 
آسمان شد

فاطمه گنجی 
بیش از چهار دهه از زندگى خود را 
برای رصد ستاگان گذاشته  است

  نگاهش همیشــه به آن بالا بوده  است به آســمان. به آنجایی که 

پدرش از کودکی با انگشت اشاره به او نشان می داده و یکی یکی با 

سرانگشت صورت های فلکی را برایش به تصویر می کشیده است، 

تصویری که آتش عشق به آسمان را در جان او می اندازد و سال ها 

فکر می کند چطور می تواند از زمین در آن دورها زندگی کند تا اینکه 

بالاخره راهش را پیدا می کند.

لیلا جان قربان


